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 مقدمه
1. اصالت فرد جزء‌نگـر،  انسان‌شناسـی  بحث‌هـای  از  یکـی   

انسان‌شناسـی اجتماعـی اسـت کـه بـه احـوال 

اجتماعـی  موجـودی  کـه  آن‌جهـت  از  انسـان 

بحث‌هـای  مهمتریـن  از  می‌پـردازد.  اسـت 

ثمـرات  از  کـه  اجتماعـی،  انسان‌شناسـی 

گسرتده و دامنـه‌داری برخـوردار اسـت، بحث 

اصالـت فـرد یـا جامعه اسـت. اگرچـه در میان 

اندیشـمندان مسـلمان این بحث چنـدان مورد 

اختلاف نباشـد، امـا توجـه بـه آن راهگشـای 

مسـائل سیاسـی، حقوقی، تربیتی و... بسـیاری 

اسـت کـه محـل نـزاع و اختلاف واقع شـده‌اند.

مسـئله اصالت فرد و جامعه در انسان‌شناسـی 

یـا روانشناسـی اجتماعـی، سـوال از ایـن اسـت 

کـه آیـا انسـان بـه قـدری تحت‌تاثیـر و نفـوذ 

جامعـه اسـت کـه همه ابعـاد وجـودی او را از 

خـود متاثـر می‌سـازد و حتـی هویـت شـخص 

را تعیـن می‌بخشـد، یـا آن‌کـه انسـان اراده‌ای 

آزاد از جبر اجتماعـی داشـته و انتخاب‌های او 

کاملا برخاسـته از سـلیقه شـخصی و فردی‌اش 

بـوده اسـت و نـه تحت‌تاثیـر فضـای جامعـه. 

)مصبـاح، 1399: 49(

ایـن بحـث نبایـد بـا اصالـت فـرد و جامعـه در 

علـم حقـوق و یـا فلسـفه خلـط شـود. در علم 

حقـوق یـا فقـه مـراد از اصالـت، تقـدم منافـع 

بالعکـس اسـت  یـا  بـر عمـوم )جامعـه(  فـرد 

)مصبـاح، 1399: 46( و در علـم فلسـفه مـراد 

از اصالـت، وجـود حقیقـی و عینی داشتن )در 

مقابـل وجـود اعتبـاری که کاملا ذهنی بوده و 

خارجیتـی نـدارد( اسـت. )مصبـاح، 1399: 52( 

بنابرایـن آنچـه فیلسـوفان در بـاب اصالت فرد 

یـا جامعـه یـا اصالـت هـردو گفته‌انـد، غیـر از 

بحثـی اسـت کـه پیـش‌روی این نوشـتار اسـت. 

و  بهشـتی  نـگاه شـهید  بـه  پژوهـش  ایـن  در 

بـه معنـی  بـه اصالـت _  امـام موسـی صـدر 

انسان‌شـناختی آن _ پرداختـه خواهـد شـد. 

دربـاره مسـئله فـوق، عـده‌ای قائل بـه اصالت 

فـرد هسـتند و اصالـت جامعـه را برنتابیده‌اند. 

به عقیده ایشـان، انسـان دارای هویتی مستقل 

دیگـران  بـا  ارتباطـش  از  اگرچـه  کـه  اسـت 

تاثیرپذیـر و منفعـل باشـد، اما ایـن تاثیرات به 

قـدری نیسـت کـه به‌عنـوان یـک پایـه و رکـن 

در هویـت انسـان بـه حسـاب آیـد. بـه عبارت 

دیگـر، انسـان موجودی اجتماعی اسـت و دائماً 

در تعامـل بـا دیگـران بـه‌سر می‌بـرد و حتی از 

ایـن تعامـل تاثیراتـی هـم می‌پذیـرد، امـا آنچه 

مسـیر زندگـی، تصمیم‌هـا و انتخاب‌هـای او را 

رغـم زده و بـه تبـع، هویـت او را می‌سـازد، 

نـه  ایـن  و  جامعـه  نـه  و  اسـت  فـرد  خـود 

فقـط به‌منزلـه اثبـات جایـگاه اراده آدمـی در 

رفتارهایـش، کـه بـه معنـی غلبه مطلـق فرد بر 
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اصالت آمیخته فرد و جامعه از نگاه شهید بهشتی و امام صدر
محمدمهدی رفیعی - سردبیر اندیشه بهشتی  
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جامعـه و بی‌اهمیتـی جامعـه و فضـای آن در 

رفتـار و اعامل افـراد اسـت.

شهید بهشتی در این‌باره می‌نویسد:

»بـر طبـق ایـن نظـر، عامـل اساسـی در شـکل 

نـه  اوسـت،  خـود  هرکـس  زندگـی  بـه  دادن 

مجموعـۀ  جـز  چیـزی  جامعـه  زیـرا  جامعـه، 

افـراد نیسـت، مجموعـۀ افـرادی کـه به‌تجربـه 

پرتـو  در  خواسته‌هایشـان  کـه  دریافته‌انـد 

به‌دنبـال  و  می‌شـود  تأمیـن  بهرت  همـکاری 

ایـن تجربـه، بـه زندگـی دسـته‌جمعی کشـیده 

بـر زندگـی  ایشـان  انگیـزۀ  بنابرایـن  شـده‌اند. 

گروهـی نیز همان علاقۀ هر فرد به رسـیدن به 

خواسـته‌های شـخصی خویـش اسـت. نظامات 

اجتماعـی هـم به‌وسـیلۀ خـود این افـراد وضع 

شـده]اند[ تـا راه رسـیدن آن‌ها را بـه مصالحی 

کـه بـرای خود در نظـر گرفته‌اند هموار سـازد. 

بنابرایـن همه‌جـا پـای فـرد در میـان اسـت و 

فـرد.  کـردن  عمـل  و  اساسـی خواستن  نقـش 

فسـاد جامعـه نیز ناشـی از فسـاد افراد اسـت. 

بـه همیـن جهـت، راه اصلاح هـر جامعـه نیـز 

جـز ایـن نمی‌توانـد باشـد کـه هـر فـرد خـود را 

اصلاح کنـد تـا جامعـه به‌خودی‌خـود اصلاح 

)135-136 :1401 )رفیعـی،  شـود.« 

امـا در مقابـل عـده‌ای بـر ایـن باورند کـه اصلاً 

هویـت انسـان، یک هویـت اجتماعی اسـت و 

هیـچ تصمیمـی از انسـان سر نمی‌زنـد مگـر بـه 

فرمـان جامعـه و طبقـه اجتماعـی انسـان. در 

ایـن نگـرش، انسـان مجبور به جبر اجتماعی و 

مغلـوب بـه غلبـه مطلـق و تعین‌دهـی جامعه 

بر رفتـارش می‌باشـد.

»به‌نظـر کسـانی ‌کـه از اصالـت جامعـه سـخن 

می‌گوینـد، فـرد انسـان در جامعه چیزی اسـت 

شـبیه سـلول در یـک پیکـر زنده، چـون ]پیکر[ 

برابـر  در  می‌توانـد  سـلول  یـک  آیـا  انسـان. 

مجموعـۀ پیکـر انسـان و نظـام پیچیـدۀ حاکم 

داشـته  مسـتقل  وضعـی  خـود  بـرای  آن،  بـر 

باشـد و بـرای رشـد و تکامـل، جهتـی مسـتقل 

]داشـته باشـد[، صرف‌نظـر از این‌کـه مجموعۀ 

بـدن در حـال سلامت و اعتـدال اسـت یـا در 

حـال بیامری و بی‌اعتدالـی؟ البته ]کـه[ نه. به 

همیـن ترتیـب، فـرد انسـان هـم نمی‌توانـد در 

داخـل نظـام اجتماعـی]ای[ کـه در آن زندگـی 

می‌کنـد، بـرای خـود و تکامـل خـود، رونـدی 

مسـتقل ]و[ بـر طبـق دلخـواه خویـش داشـته 

باشـد، بلکـه بـه همان‌جـا و همان‌سـو مـی‌رود 

اقتصـادی  و  اجتماعـی  نیرومنـد  جریـان  کـه 

)رفیعـی،  می‌بـرد.«  را  او  جامعـه  بـر  حاکـم 

)136  :1401

بنابرایـن در خصـوص مناسـبات فـرد بـا محیط 

جمع‌گـرا  و  فردگـرا  نگـرش  دو  اجتماعـی‌اش، 

وجـود دارد. امـا نگـرش سـومی نیز ارائه شـده 

نامـدار  اندیشـمند  آراء و سـخنان دو  کـه در 

معـاصر، آيت‌اللـه بهشـتی و آیت‌اللـه موسـی 

صـدر دیـده می‌شـود.

شـهید بهشـتی در انسان‌شناسـی خـود طرفدار 

نظریـه اصالـت فـرد و جامعه اسـت. در کانون 

تعابیـر وی، از ایـن نظریـه بـه نظریـه »اصالت 

اسـت.  شـده  یـاد  جامعـه«  و  فـرد  آمیختـه 

)رفیعـی، ۱۴۰۱: ۱۴۱(

نشـان  اسلام  تعالیـم  همه‌جانبـۀ  »بررسـی 

می‌دهـد کـه زیربنـای ایـن تعالیـم نیـز همیـن 

و  فـرد  آمیختـۀ  »اصالـت  یعنـی  سـوم،  نظـر 

جامعـه« اسـت. در تعالیـم اسلامی می‌بینیـم 

کـه از یـک سـو، روی مسـئولیت فـرد نسـبت 

شـده  تکیـه  محیط‌سـازی  و  خودسـازی  ‌بـه 

اجتناب‌ناپذیـر  تأثیـر  روی  دیگـر،  سـوی  از  و 

محیـط اجتماعـی در شـکل دادن بـه اندیشـه، 

اراده، اخلاق و عمـل فـرد، تـا آنجـا کـه گویـی 

سرنوشـت انسـان‌ها به‌مقـدار زیـاد]ی[ به‌هـم 

پیوسته‌اسـت. ازایـن‌رو اسـت کـه قـرآن از هـر 

یـک از انسـان‌ها می‌خواهـد کـه در یافتن و 

انحـراف  و  باشـند  مصمـم  حـق  راه  پیمـودن 

محیـط را بهانـۀ انحـراف خـود قـرار ندهنـد.« 

)141  :1401 )رفیعـی، 

شـهید بهشـتی با گـذر از بحث‌های فلسـفی و 

بـا تکیـه بر وحی، اشـاره می‌کند کـه آموزه‌های 

وحیانـی بیانگـر ایـن مسـئله هسـتند کـه هـم 

محیـط اجتماعـی موثـر بـر اراده فرد اسـت، تا 

جایـی‌ کـه می‌توانـد مسـیر زندگـی او را تغییـر 

دهـد و هـم اراده انسـان تحـت تاثیـر محیـط 

سـلب نمی‌گـردد و لـذا انسـان محکـوم بـه جبر 

اجتماعـی نیسـت. )رفیعـی، ۱۴۰۱: ۱۴۱( 

بـودن  پایـه  دو  چگونگـی  تبییـن  در  بهشـتی 

اصالـت و قابـل جمـع بـودن اصالـت فـرد و 

می‌گویـد: جامعـه  اصالـت 

»مـا می‌خواهیـم بگوییـم انسـان، در رابطـه با 

آزادی‌هـا و انتخاب‌هـای درونـی و در رابطـه 

آفریـده  این‌طـور  بیرونـی،  عوامـل  نقـش  بـا 

شـده کـه عوامـل بیرونـی در سـاختن او نقـش 

دارنـد، ولـی نقـش منحصربه‌فرد ندارنـد. یعنی 

را  فـرد  اختیـار  کـه  به‌طـوری  اجتماعـی،  جبر 

به‌کلـی از بیـن ببرد وجـود نـدارد. چـون اگـر 

مـا قائـل به جبرهای اجتماعی شـویم، می‌شـود 

اقتصـادی  و  طبیعـی  اجتماعـی،  دترمینیسـم 

کامـل که بدین معناسـت که دیگـر فرد ]هیچ[ 

هویتـی مسـتقل از جامعـه ندارد. ایـن ایده‌ای 

اسـت که حـرف تمـام مکتب‌های دترمینیسـتی 

اسـت. متأسـفانه مـن تاکنـون ندیـده‌ام مکتبی 

ایـن حـرف را بزنـد و تـا آخـر از آن دفـاع کنـد. 

امـا وقتـی می‌خواهـد ]آن را[ توجیـه فلسـفی 

کنـد، حرفـش ایـن اسـت. مکتب‌هـای فردگـرا 

 3. دیدگاه شهید بهشتی

 2. اصالت جامعه
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ایـن اسـت کـه فکـر می‌کننـد  هـم حرفشـان 

فـرد همـه‌کاره اسـت و هـر کاری کـه دلـش 

عوامـل  نقـش  بنابرایـن  بکنـد.  بایـد  بخواهـد 

نادیـده  را  او  انتخـاب  در  آسیب‌رسـاننده 

می‌گیرنـد. امـا اسلام می‌گویـد هـردو. هـردو 

یعنـی چـه؟ هـردو ایـن اسـت کـه می‌گوید ای 

انسـان! در هـر جایـی کـه قـرار گرفتـه‌ای، بـاز 

انتخـاب داری.« )رفیعـی، 1401:  هـم قـدرت 

)139

بنابرایـن در نگـرش شـهید بهشـتی، جـای هیچ 

ابهامـی وجـود نـدارد که هـم فرد اصیل اسـت 

و هـم جامعـه و از ایـن جهـت، انسـان دارای 

هویتـی فردی_اجتماعی اسـت. یعنی از طرفی 

هویـت شـخصی و فـردی مسـتقل از جامعـه 

دارد کـه به‌موجـب آن هـر قـدر هـم کـه تاثیر 

جامعـه بـر او زیـاد و پـر فشـار باشـد، بـاز راه 

بـر انسـان متعیـن نمی‌گـردد و همـواره اراده‌ 

آزاد او بـه جـای خـود باقـی اسـت: »إنَِّ الَّذيـنَ 

توََفَّاهُـمُ المَْلائكَِـةُ ظالمِـي‏ أنَفُْسِـهِمْ قالـُوا فيـمَ 

كُنْتـُمْ قالـُوا كُنَّا مُسْـتضَْعَفيَن فِِي الْْأرَضِْ قالوُا أَ لمَْ 

هِ واسِـعَةً فتَهُاجِـرُوا فيهـا« . تكَُـنْ أرَضُْ اللّـَ

بر اسـاس ایـن فرمان الهی، اراده انسـان اگرچه 

انسـان،  بـر  اثـرات جامعـه  تضعیـف گـردد و 

بسـیار گسرتده و همـه جانبـه باشـد، بـا ایـن 

انسـان نمی‌گـردد و  حـال سـبب سـلب آزادی 

حقیقـت اراده همچنـان محفـوظ اسـت.

از طـرف دیگـر اثرگـذاری جامعـه به‌عنوان یک 

هویـت دارای اثـر بـر انسـان غیـر قابـل انـکار 

اسـت. البتـه ایـن بحـث چنانکـه پیش‌تـر هـم 

اشـاره شـد، صرفا یک بحث قرآنی و بر اسـاس 

آموزه‌هـای وحیانـی اسـت و آیت‌اللـه بهشـتی 

نشـده  مسـئله  ایـن  فلسـفی  بحث‌هـای  وارد 

اسـت. بنابرایـن بهشـتی بـا حفـظ اصالـت فرد 

و اصالـت جامعـه، قائـل بـه اصالـت آمیختـه 

است.

در کلام امـام موسـی صـدر نیـز بحث فلسـفی 

در وجـود و عـدم وجـود هویـت مسـتقلی بـه 

نـام جامعـه وجود ندارد. رویکرد سـید موسـی 

صدر نیز مشـابه رویکرد دکتر بهشـتی اسـت و 

نظرات او با آیات قرآن و اسـتنباطات تفسـیری 

او گـره خـورده اسـت و کلامت او ناظـر بـه 

مباحـث انسان‌شـناختی کاربـردی اسـت.

اسـت  اجتماعـی  اندیشـمند  یـک  امـام صـدر 

کـه صبغـه  دارد  وجـود  او  از  بحثـی  کمرت  و 

اجتماعـی نداشـته باشـد. او کاملاً بـه اهمیـت 

جامعـه و مسـئولیت اجتماعـی اذعـان دارد و 

بـر همیـن اسـاس اسلام را یـک دیـن اجتماعی 

می‌دانـد.

مسـئله  بـه  مسـتقیماً  او  عبـارات  در  اگرچـه 

اصالـت فـرد و جامعـه پرداختـه نشـده، با این 

و  فـرد  اصالـت  متعـددی  مـوارد  در  او  حـال 

اصالـت جامعـه را نفـی نمـوده اسـت. وی در 

عبارتـی گویـا بـه نفـی اصالـت انسان‌شـناختی 

فـرد اشـاره کـرده و می‌گویـد:

توجهـات  همـه  کانـون  در  را  فـرد  »نمی‌تـوان 

قـرار داد امـا بـه اوضـاع و اجتامع بی‌توجـه 

بـود و از آن غفلـت ورزیـد. نمی‌تـوان برای فرد 

و تربیـت او برنامه‌ریـزی کـرد و در عیـن حال، 

او را در جامعـه‌ای رهـا کـرد کـه بـا تعالیـم و 

برنامه‌هـای مذکـور سـنخیت و تناسـبی نـدارد. 

و  مومـن  و  صالـح  فـرد،  بخواهیـم  اگـر  پـس 

شایسـته باشـد، غفلـت از جامعـه فـرد به هیچ 

وجـه مجاز نیسـت.« )صـدر، 1401 الف: 208(

سـازنده  اگرچـه  فـرد  صـدر،  امـام  دیـدگاه  از 

تاثیـر  امـا تحـت  اسـت،  مسـیر زندگـی خـود 

جامعـه نیـز هسـت و لـذا آزادی او از آن‌چـه 

القـا می‌شـود متاثـر اسـت و  توسـط جامعـه 

می‌توانـد آن‌را تحت‌الشـعاع خـود قـرار دهـد. 

و  روشـن  را  جامعـه  از  انسـان  تاثـّرات  وی 

می‌دانـد:  برهـان  از  بی‌نیـاز 

»حقیقـت ایـن اسـت که اسلام از زبـان پیامبر 

مَ مَـکَارمَِ الْْأخَْلََاقِ«،  خـود می‌‌گویـد »بعُِثتُْ لِِأتََُمّـِ

امـا آیـا مـکارم اخلاقـی فـرد، مصنویـت دارد و 

می‌‌تـوان آن را در محیـط و جامعـه‌‌ای حفـظ 

و صیانـت کـرد کـه بـا آن مـکارم و آموزه‌‌هـای 

نامتناسـب اسـت؟  ایمانـی و اعامل متعالـی، 

قطعـاً خیـر؛ به‌‌نظـر مـن تأثیرپذیـری انسـان از 

جامعـه نیـازی به برهـان ندارد« )صـدر، 1401 

الـف: 209(.

امـا ایـن بیـان مثبـت اصالـت جامعـه نیسـت، 

هامن  جامعـه  کـه  دارد  تصریـح  صـدر  زیـرا 

سـاخته  و  انسـان‌ها  عملکردهـای  مجموعـه 

آن‌هاسـت: دسـت 

حاصـل  می‌شـود  دیـده  جامعـه  در  »آنچـه 

و  اسـت  سـازمان‌ها  و  مجموعه‌هـا  عملکـرد 

گـرو  در  و  انسـان  دسـت  سـاختۀ  سـازمان‌ها 

اشـاره انسـان اسـت و از سـاخته‌های انسـان 

انسـان  می‌سـازد،  را  جوامـع  آن‌کـه  و  اسـت 

)224 الـف:   1401 )صـدر،  اسـت.« 

امـام  کـه  می‌یابیـم  در  روشـنی  بـه  بنابرایـن 

صـدر نیـز همچـون شـهید بهشـتی دو رکـن و 

پایـه اصیـل برای مناسـبات فرد بـا جامعه قائل 

رهایـی  )و  انسـان  آزاد  اراده  نخسـت  اسـت: 

جامعـه،  بـر  او  تاثیـر  و  اجتماعـی(  جبر  از 

و دوم اثرگـذاری شـدید جامعـه بـر انسـان و 

آیـات  تفسـیر  در  صـدر  او.  انتخاب¬هـای 

مرتبـط بـا بازگشـت انفـاق به منفـق می‌گوید:

»انفـاق احیـای خانواده‌‌های فقیـر و گروه‌‌های 

بـرای  کافـی  ابـزار  کـه  اسـت  زحمت‌‌کشـی 

در  و  نـدارد  اختیـار  در  زندگـی شرافتمندانـه 

نتیجـه انفـاق؛ ایـن زندگـی، سلامتی، تغذیـه، 

تعلیـم و تربیـت را بـرای فرزندان‌‌شـان تأمیـن 

می‌‌کننـد. بـا ایـن انفـاق، هـم خود در سـاختن 

جامعه‌‌مـان و ارتقای سـطح آن شرکت کرده‌ایم 

 4. دیدگاه امام موسی صدر
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ــم.  ــدی را مشــارکت داده‌ای ــراد جدی و هــم اف

هــر  یابــد،  ارتقــا  جامعــه  ســطح  چــون 

ــده آن؛  ــده و چــه گیرن انســانی چــه انفاق‌‌کنن

بــدون هیــچ تفاوتــی از آن بهــره می‌‌بــرد. 

حتــی انفاق‌کننــده بــا توجــه بــه زندگــی و 

فعالیت‌‌هــای وســیعش، بیــش از انفاق‌گیرنــده 

از جامعــه پیشرفتــه بهــره می‌‌بــرد« )صــدر، 

)86 ب:   1401

به‌عقیــده صــدر، انســان به‌رغــم آزادی از جــر 

ــه  ــر جامع ــت تاثی ــدری تح ــه ق ــی، ب اجتماع

اســت کــه جامعــه رشــد یافتــه در تربیــت 

ــی  ــه خال ــته و جامع ــت گذاش ــر مثب ــرد تاثی ف

ــر  ــز ب ــدنایافته نی ــی و رش ــای اخلاق از ارزش‌ه

افــراد تاثیــر منفــی می‌گــذارد. بنابرایــن خــواه 

جامعــه هویتــی مســتقل داشــته باشــد، خــواه 

ــه  ــدر از جامع ــام ص ــگاه ام ــان در ن ــه، انس ن

ــبب  ــا س ــن مبن ــرد و همی ــر می‌پذی ــود تاثی خ

بســیاری از آراء و نظــرات دیگــر از جملــه 

ــردد.  ــز می‌گ ــان نی ــی انس ــئولیت اجتماع مس

اصالــت فــرد و جامعــه کــه در فلســفه تاریــخ 

نیــز از مباحــث پرتکــرار، به‌شــار مــی‌رود، 

ــوده  ــوردار ب ــانه برخ ــبقه‌ای انسان‌شناس از س

و  انســان  هویــت  از  بحــث  نوعــی  بــه  و 

ویژگی‌هــای اوســت. در ایــن نوشــتار، دیــدگاه 

اندیشــمند مســلمان معــاصر؛ آیت‌اللــه  دو 

بهشــتی و آیت‌اللــه ســید موســی صــدر مــرور 

شــد. از نــگاه ایــن دو اندیشــمند، انســان 

موجــودی اســت دارای اراده و بــا هویتــی 

مســتقل از جامعــه کــه در عیــن حــال متاثــر از 

عوامــل بیرونــی و اجتماعی اســت و در کاروان 

اجتــاع حرکــت می‌کنــد. در ایــن نــگاه آزادی 

فــرد اگرچــه تحــت تاثیــر همــه جانبــه جامعــه 

ــل در  ــدی و اصی ــی کلی ــه نقش ــت و جامع اس

رفتــار و شــخصیت انســان دارد، امــا ایــن نقــش 

جــرآور نبــوده و فــرد همــواره امــکان حرکــت 

برخــاف جریــان حاکــم بــر محیــط اجتماعــی 

را دارد.

بــرای مطالعــۀ بیشــر بنگریــد بــه: گفت‌وگــوی 

نویســنده بــا ســایت fekrat.net تحــت عنوان: 

»آزادی فــردی یــا اجتماعــی، اصالــت بــا کــدام 

است؟«

از  انســان   ،)1401( محمدمهــدی،  رفیعــی، 

ــه  ــهید آیت‌الل ــی ش ــرآن؛ انسان‌شناس ــر ق منظ

ــارف. ــر مع ــم: ن ــتی، ق ــر بهش دک

ــان در  ــف(، ادی صــدر، ســید موســی، )1401ال

خدمــت انســان، تهــران: موسســه فرهنگــی 

ــدر. ــی ص ــام موس ــی ام تحقیقات

حدیــث  )1401ب(،  موســی،  ســید  صــدر، 

فرهنگــی  موسســه  تهــران:  ســحرگاهان، 

صــدر. موســی  امــام  تحقیقاتــی 

ــخ در  ــه و تاری ــزدی، )1399(، جامع ــاح ی مصب

قــرآن، قــم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی 

ــی ره.  ــام خمین ام
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